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سرباز آمریکایی:

ما گوشت دم توپ هستیم!

سرگرد بیچ وقتی خیلی جوان بود، مدتی در ورطه میهن‌پرستی افراطی 
ســقوط کرد و همه گفته‌های ســران حزب جمهوریخواه را بی‌چون و چرا 
پذیرفــت. تا قبل از رفتن به ویتنام که از اقبال خوبش فقط ســه ماه طول 
کشــید به همه جنبه‌های ارتش عشق می‌ورزید اما بعد از دیدن صحنه‌های 
جنگ و کشــتار به تدریج روحیه‌اش تغییر کرد، او نتوانست مثل خیلی‌های 
دیگــر که مرگ را بخش اجتناب‌ناپذیر جنــگ تلقی می‌کردند، همه‌چیز را 
بپذیرد و به خاطر این همه بجنگد. آتش زدن دهکده‌ها و کشتار کودکان و 
زنان از این جنبه‌ها بود. بعد از برگشت به وطن او احساسش را اول نسبت به 
خود جنگ بررسی کرد و بعد به این نتیجه رسید که تقصیر هیچ‌کس نبود 
اگر آن  همه انسان کشته شده بودند. خود جنگ فی‌نفسه ناحق و نامشروع 
بود، جنگ کریه و پلید بود؛ چرا که انسان را مقابل انسان دیگر قرار می‌داد، 
بعد مسئله برایش شخصی شد، او دیگر نمی‌خواست تن به جنگ دهد مگر 
جنگ علیه کسانی که باعث جنگ می‌شدند و با همین افکار بود که دوباره 
به ارتش برگشت اما مدتی بعد دوباره دچار هیجان ناشی از فضای ارتش شد. 
بعد از یک ســال دوباره به برزخ خود بازگشت و در این برزخ بود که انسان 
کینه‌توزی را یافت که با دستان‌آلوده، عنان اختیارش را از دست داده بود اما 

کاری از دستش برنمی‌آمد! 
بیچ حس کرد که ذهنش پر از حرف‌هایی هســت که می‌تواند به گری 
و آکاردی بگوید. از وقتی مجبور شــده بود با این دو نفر هم اتاق شود، مدام 
درشــت‌ترین و بدترین کلمات را در ذهنش مرور کرده بود تا موقع رودررو 
شدن با آنها نثارشان کند. بیچ به دو هم اتاقی‌اش خوب نگاه کرد، آنها به رغم 
نقرتشــان از سیاه‌ها، عرب‌ها، روس‌ها و آلمان‌ها به شدت یکدیگر را دوست 
داشتند. بدون ترس از رسوایی و جنجال با زن‌ها رابطه برقرار می‌کردند و هر 
وقت به مرخصی می‌رفتند به نسبت درآمدشان، شب‌های تعطیل به بارها و 
رستوران‌های بدنام رفت و آمد می‌کردند. اما او به رغم 2 سال زندگی با آن 
دو به شــدت عقایدی ضد یهودی داشت و اعتقادش بر این بود که به صرف 
وجود یهودی‌هاســت که پربارترین مغزها و اســتعدادهای جامعه آمریکا به 
افرادی تبدیل می‌شوند که از نظر خساست، تنگ‌نظری و سفاهت هیچکس 

به پایشان نمی‌رسد.
بیچ دفعتا صدای ســرد و بی‌رمق خودش را شنید که از سینه می‌آمد، 

بی‌ربط گفت:
»بورژواها، دموکرات‌ها، کمونیست‌ها! حالم از همه بهم می‌خورد.«

و بعد لبخند کمرنگی زد و ته مانده گیلاسش را سر کشید.
مایع از گلو و سینه‌اش پایین رفت و به گرمی در معده‌اش نشست. تنش 
داشت داغ می‌شد و ســرش به دوران می‌افتاد، بطری ویسکی را برداشت و 

جرعه‌ای بلند سرکشید و گفت:
»عجب کوفتیست این، حالا هی بگویید مرگ بر کمونیسم و مشروبشان 

را کوفت کنید.«
و بعد خنده‌ صداداری کرد، خره محسوسی کشید و چشم‌هایش را بست:

»همه‌شان ولی از دم بی‌پدر و مادرند.«
صدایش به طرز عجیبی در کمتر از ســه چهار دقیقه شــل و وارفته به 

نظر می‌رسید:
»و از تو گری، از تو و همه آن جهودهای لعنتی متنفرم!«

لبخند روی لب‌های آکاردی کمرنگ شــد، گری ته مانده شیشه دوم را 
سرکشید و گفت:

»برو به درک سرگرد.«
ســرگرد با حیرت به سمت‌گری چرخید، بعد ایستاد، یک قدم به طرف 
گری برداشت، قطرات درشت عرق آرام‌آرام روی بینی‌ پهن‌اش نشست. واضح 
بــود که این بی‌پروایی یک مادون به مافوق خود بود، لحظه‌ای ایســتاد اما 
خیلی زود کلمات ســتوان در مغزش رسوب کرد. بعد خنده‌ کشداری کرد 

و گفت:
»هی ســتوان! همین روزها یکســره می‌روی جهنــم! من فکر می‌کنم 

سرزمین موعود جهودها جهنم  باشد.«
علی‌رغم مســتی، اوقات آکاردی تلخ شد، ســرگرد همیشه او را به یاد 

محله‌اش در فلوریدا می‌انداخت.
***

محله آکاردی
آکاردی ســیزده ســال دارد، مثل خیلی از آمریکایی‌های رومانیایی‌تبار 
صورتش سفید و پر از دانه‌های کک و مک است. مثل خیلی از پسرهایی که 
تازه به بلوغ می‌رســند، گونه‌هایش پر از جوش‌های درشت و چرکین است، 

بینی تیز و چشم‌های قهوه‌ای‌اش به موهای سیاه سرش می‌آید.
مادر بزرگ می‌گوید:

»آکاردی بــه جد مــادری‌اش رفته، نژادش خالص اســت. یک یهودی 
اصیل!«

شــاید مادربزرگ درســت بگوید، آخر بقیه پســرها چشم‌هایی سبز و 
موهایی قهوه‌ای دارند.

آکاردی ســیزده ســال دارد و جوش‌های صورتــش تبدیل به لکه‌های 
ارغوانی شده است. آکاردی فکر می‌کند:

»در فوتبال چیزی نمی‌شوم.«
در جنوب فلوریدا، برخی از آمریکایی‌ها درون خانه‌هایی به رنگ سفید و 

خانــه آکاردی در مرکز خیابانی قرار دارد که شــهرتش به دلیل عریض 
بودنش است. آکاردی هر روز در مسیر مدرسه به فعالیت‌های جاری در طول 
خیابان نگاه می‌کند. صدای کوبش چکش، بوی رنگ پنجره‌های نو، نرده‌های 
کهنه، ســاختمان‌های نیمه بلند و انتهای کوچه‌ها با بندهای رختی که این 
ســوی کوچه را به سوی دیگر وصل می‌کند. پدر علامتی را با حروف طلایی 

بر سر در فروشگاهی که تازه خریده نصب می‌کند، آکاردی می‌پرسد:
»پدر واقعا باید میخانه را بزرگ می‌کردیم؟«

از زمانی که آکاردی پدر این تصمیم را گرفته بود، آکاردی پسر این سوال 
را مدام تکرار کرده بود، پدر هم برای چندمین بار گفته است:

»هیچ مکانی بهتر از یک میخانه برای خوشــگذرانی بعد از کار نیست. 
آکاردی! تــو باید یاد بگیری که در جامعــه‌ای مثل آمریکا از تفکرات مردم 
پول در بیاوری. یک آمریکایی می‌گوید:  نخســت از لذتی که زندگی عرضه 
می‌کند، اســتفاده کن و بعد به کارهایت برس. لطف زندگی آمریکایی‌ها در 

همین است.«
و فرماندار می‌گوید:

»همه‌چیز خوب است.«
خوب اســت؛ چون این شهر صرفا متعلق به طبقه مرفه شهر است؛ هر 
چند تعدادشــان کم است. تعدادی تاجر و سرمایه‌دار و نظامی و البته خود 
فرماندار و شهردار که صاحبان رستوران‌ها و کاباره‌های شهر کوچک‌اند. اصلا 
بنای این شهر را خود این طبقه با اولین معدن‌ها و معدنچی‌ها گذاشته‌اند، 

پس همه‌چیز بر وفق مراد است به خصوص دموکراسی!
آکاردی می‌پرسد:

»پدر دموکراسی یعنی چه؟«
آکاردی نوشته‌ها و اعتراض‌ها را بر در و دیوار شهر می‌خواند:

»مرگ بر شهردار، جهود فاسد و...«
شهردار می‌گوید:

»این کار کمونیست‌هاست. کار نازی‌ها و ضدیهودی‌هاست.«
رنگ ارغوانی جوش‌های صورت آکاردی کاملا محو شده است.

»آکاردی! امشب باید حساب مارتی راستون و دارو دسته‌اش را برسیم. 
اســتفانی مدیســون، مارتی را دیده که روی در کنیسه تف کرده و بعد به 

تبعیت از او چند نفر دیگر هم همین کار را کرده‌اند.«
کارچ همکلاسی‌اش این حرف را می‌زند. کارچ حتی می‌گوید که می‌دانی 
آکاردی! پدرم می‌گوید اینها کمونیست هستند، کمونیست‌ها دل‌خوشی از 

سرمایه‌دارها ندارند.
چند روز بعد در بیســت و ســوم ماه ژوئن پســرها با چوب و سنگ و 
پنجه‌بکس بــه جان همدیگر می‌افتند و البته به قول فرماندار و شــهردار 
همه‌چیز خوب و حتی عالی است، در حد یک دموکراسی خوب. این پسرها 

برای رقابت سالم در انتخابات آینده آماده می‌شوند.
***

آکاردی 17 ســال دارد، خــوب حرف می‌زند و دســت پــدرش را در 
سفسطه‌بازی از پشت می‌بندد. آکاردی پدر با غرور می‌گوید:

»باید یاد بگیری یک یهودی خوب و ســر به راه باشی، موقعیت‌شناس 
باشــی، جنگجوهای خوب سعی می‌کند خنجرهایشان را همیشه در غلاف 
نگه دارند تا نه کند شــود و نه دشــمن را هشیار کند، فرصت‌طلبی چیزی 

است که تو به آن نیاز داری.«
آکاردی اکنون مفهوم دموکراسی و کاربرد آن را خوب می‌داند!

آکاردی در انجمن ضدنازی جایگاه معاونت را دارد. او فکر می‌کند یا باید 
پولدار بود یا سیاستمدار! و البته ترجیح می‌دهد پولدار باشد.

در جنوب فلوریدا روزنامه‌های زیادی وجود ندارد؛ فقط سه روزنامه که 
بــه جز بخش اخبار حوادث و هنری آنهــا بقیه مطالب تقریبا از یک ملاط 

ساخته شده‌اند.
آکاردی که علاقه‌مند به نوشتن مطالب سیاسی است، می‌نویسد:

پدرهایمان کارهای ســخت می‌کنند، در خیلی جاها هنوز شغل‌های پست 
داریم، در حالی که ما باهوش و انتخاب شــده‌ایم، باید ســعی کنیم راه را از 
چاه یاد بگیریم! این کشور از صدقه سری پول‌هایی که ما یهودی‌ها خرجش 
می‌کنیم به همه جا رسیده، چرا ما خودمان سود نبریم، اگر راه را از چاه یاد 

نگیریم تا عمر داریم به جایی نمی‌رسیم. ما فقط یک راه داریم؛ سیاست!«
***

آکاردی بیست و یک ساله است، انجمن‌ پسرها سال قبل منحل شده و او 
به مرکز شهر نقل مکان کرده است و بعد از جدایی از خانواده، با مگی استون 

زندگی می‌کند اما این دوستی فقط شش ماه دوام می‌آورد.
بعد از رفتن مگی، آکاردی تغییــر جا می‌دهد و به اتاق مبله‌ای می‌رود 
که هفته‌ای ســه دلار آن را اجاره‌کرده اســت، شــب‌ها در اتاق کارش روی 
تختخواب دراز می‌کشد و به رویاهایش فکر می‌کند، بعد راه میخانه‌ای را در 

پیش می‌گیرد که بی‌شباهت به میخانه پدرش نیست.
در میخانه، دخترها بلوزهای چسب و شلوارک‌های کوتاهی به تن دارند 
که یکی از ستاره‌های سینمای امسال مد کرده است. روی صندلی‌های ارزان 
قیمت، روسپی‌ها مثل عروســک‌های بزک کرده در انتظار ورود جوان‌های 

تنهای شهرند.
- خیلی وقت است به ما سر نمی‌زنی آکاردی!

- دست بردار جولیا! من فقط سه روز نیامده‌ام...
یک هفته بعد با دختری به نام لوئیس در رســتوران آشــنا می‌شــود، 

دخترک او را به یاد خواهرش می‌اندازد، بلوند و چشم آبی.
» می‌دانی لوئیس! مرد باید در زندگی‌اش فلســفه داشته باشد، آن دو 
جوان را آن گوشه می‌بینی که همدیگر را بغل کرده‌اند، آنها فعلا نمی‌توانند 
بدون هم نفس بکشــند اما فردا چه؟ من فکر می‌کنم باید بین دو نفر افکار 
مشابهی وجود داشته باشد. راستش را بخواهی من خوش ندارم زیاد با زنها 

بپلکم.«
این جمله را با رندی می‌گوید، با خودش فکر می‌کند: »تقصیر خودشان 
اســت، زن‌ها دوست دارند فکر کنند اولین نفر در زندگی یک مرد هستند، 

آنها خودشان باعث می‌شوند که دروغ بگویی!«
یک ماه بعد متوجه نکات مشــترکی بین خودش و لوئیس می‌شود و با 

خودش فکر می‌کند:
»به هر حال حتی اگر نقطه مشــترکی هم وجود نداشــت، لوئیس در 

مقایسه با خیلی از دخترهای دیگر سر به راه‌تر و مناسب‌تر است.«
آکاردی به ظاهر کارمند ســاده مخابرات اســت. روزهای شنبه خاخام 

اصرار دارد که او مثل هر یهودی خوب اخبار سیاســی را سخت و هدفمند 
برای اســرار مگو دنبال کند، از پســرهای انجمن ضدنازی دو نفرشان وارد 
سیاست شده‌اند، آنها تلاششان را کرده‌اند، بعد از آن همه پوستر و سخنرانی 
و تبلیغات حقشــان بود که جایی در سیاست داشته باشند اما از او قدردانی 

نشده است!
در جنوب فلوریدا تعداد روزنامه‌های بزرگ به عدد 7 رسیده، با این حال 
ملاط بیشترشــان یکی است. آکاردی هنوز در ســتون روزنامه جایی دارد. 

خاخام می‌گوید: 
»آکاردی عزیــز! درســت می‌گوینــد، بعضی از جماعت مــا جهودها، 
چشمشان با هیچ چیز سیر نمی‌شــود. آنها آبروی ما را برده‌اند! اما تو فرق 

داری، تو یهودی خوبی هستی!‌تو برای کار دیگری انتخاب شده‌ای.«
آکاردی می‌اندیشد:

»این خاخام آدم قدرشناســی است، درست است من فرق دارم، با همه 
آن جهودهای شکم‌گنده، مفت خور پولدار فرق دارم.  این خیلی مهم نیست 
که کارمند ساده مخابرات هستم، مهم این است که کار شنیدن مکالمه‌های 
مهم و یادداشت‌برداری برای هدفمان کار کوچکی نیست، تازه برای من که 
به سیاست عشق می‌ورزم چه کاری بهتر از این. اما ارتش چطور؟ فکر نکنم 

من برای ارتش ساخته شده باشم!«
اما تشکیلات پنهان، برای آکاردی هدفی دیگر انتخاب می‌کند، آکاردی 

به لوئیس دلداری می‌دهد:
»لوئیس من! ‌تا چشــم بر هم بگذاری من بر‌می‌گردم. باور کن خودم هم 

دوست ندارم به ارتش بروم.«
و در دلش فکر می‌کند:

»به هر حال برنمی‌گردم، زن جماعت فقط آدم را پایبند می‌کند، همین 
که آدم را به تله بیندازند، گرفتاری‌ها و غرزدن‌ها و بدبختی‌های آدم شــروع 

می‌شود.«
خوابهای بی‌رویا

در ارتش برخلاف ســربازها، درجه‌دارها و افســرها از جا و غذای بهتری 
برخوردارند، یک کابین 4 یا حداکثر 6 نفره در مقایســه با انبار کشتی حتما 
هم بهتر است. گوشت خوک، مشروب و شکلات، تقریبا در آشپزخانه سربازها 
نایاب است و اگر هم پیدا شود واضح است که آشپزها از سهمیه درجه‌دارها 

کش رفته و بالطبع با فروششان به سربازها پول خوبی هم می‌گیرند.
شب 23 آوریل برای کشتی‌نشینان آمریکایی می‌توانست یک شب عادی 
باشــد اما خبری که از صبح توی کشــتی پیچیده بود، حساسیت سربازها 
را تــا حد زیادی برانگیخته بود. رئیــس جمهور در یک مصاحبه مطبوعاتی 
با روزنامه‌نگاران فاش کرده بود که گزارش‌های ســرویس‌های مخفی حاکی 
از این اســت که آیت‌الله خمینی رهبر انقلاب ایــران کماکان تصمیم دارد 
گروگان‌ها را تا زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یعنی پاییز آزاد نکند.
خبری که می‌توانســت ساختگی باشد اما درست یا جعلی‌بودن آن برای 
سربازان هیچ فرقی نمی‌کرد. سرهنگ حتی می‌توانست خوشحال باشد که با 
معرفی کارتر به عنوان مردی قاطع و صبور تنفر سربازانش را نسبت به ایران 
بیشتر از هر وقتی بیدار کند؛ چیزی که او اعتقادداشت هر هنگی به وجودش 

نیاز دارد. حالا کماکان مأموریت دسته را می‌شد حدس زد.
بــه خاطر تغییر مکان، عادت خواب ســربازها تا حد زیادی تغییر کرده 
بود و اگرچه تا صبح فقط چهار ســاعتی باقی بود اما خیلی از سربازها بیدار 
بودند. ســتوان فیلیپ از پنجره کابین به فضای تاریک بیرون نگاه کرد و با 

خودش فکر کرد: 
»حتما زنم الان مشغول خوردن عصرانه است. پدر هم روی صندلی دراز 

کشیده و پیپ می‌کشد.«
بعد ســعی کرد تصویر خانه کوچکشان را در میامی به یاد بیاورد اما جز 

چند تصویر مبهم و ناراحت‌کننده، چیزی به خاطرش نیامد.
دلش نمی‌خواســت به این مأموریت بیاید، به خصوص حالا که داشــت 

پسردار می‌شد، شانه بالا انداخت و اندیشید:
»ارتش است دیگر! اصلا ارتش برای چه آدم می‌خواهد؟برای این که او را 
بگذارد پشــت توپ، هر وقت هم که گلوله توپ تمام شد خود آدم را بگذارد 

دم توپ.«
بعد به یاد روزی افتاد که وارد ارتش شده بود و همسرش گفته بود: 

»فیلیپ چقدر خوش‌تیپ شدی پسر!«
اونیفورم ارتشی برای زن‌های جوان خیلی جذاب است. فیلیپ به گذشته 
فکر کرد، اصلا فکر نمی‌کرد روزی وارد نیروی دریایی شــود. شاید چون فکر 
می‌کرد او برای چنین کاری ساخته نشده است . او یا باید سیاستمدار می‌شد 

یا کتابفروش، دست‌کم می‌توانست یک تاجر موفق باشد.

صورتی زندگی می‌کنند. خانه‌هایی 
آرام و گرم با ســقف‌های شیروانی، 
نرده‌های چوبــی و پرده‌های حریر 
ســفید. بــرای مردهای مســت و 
پاتیل و برای دزدها و گرسنه‌هایی 
کــه نیمه شــب از نرده‌ها ســرک 
می‌کشند، شــب این خانه‌ها پر از 

صدای پارس سگ‌هاست.
اما پشــت بــه ایــن خانه‌ها، 
دورتر از جنوب و در حاشــیه شهر، 
آلونک کارگرها بــه رنگ معدن‌ها، 
خاکستری و پر از غبار و هیاهوست! 
هیاهوی بچه‌هایــی  که روز به روز 
بیشــتر می‌شــوند، صدای مرغ و 
خروس و پارس سگ‌های گرسنه و 
کتک خورده که در میان بدبختی‌ها 

می‌لولند و زوزه می‌کشند.
بــا این حال به قــول فرماندار: 
»همه‌چیــز خوب اســت.« در این 
شــهر کوچک صرف‌نظر از آدم‌های 
پاتیلی که شــب‌ها تــا صبح توی 
جوی خیابان‌ها افتاده‌اند، صرف‌نظر 
از چند جسد سیاه‌پوست که گاه و 
بی‌گاه پیدا می‌شود و بدون در نظر 
گرفتن معدن‌چی‌ها با آن لباس‌های 
خاکی و بوی عرق‌ تنشان، اوضاع به 
کلی خوب است. حتی صرف‌نظر از 
تعداد زن‌های خراب شهر که هنوز 
عشــق را انبان نکرده در خانه‌های 
ناگرفتــه و در زباله‌دانــی به چند 
دلار می‌فروشند، باز همه‌چیز خوب 

است.

بــا  کارگــری  »انجمن‌هــای 
ریاکاری سعی در تغییر دموکراسی 
دارند. مشکل  اســتبداد  به سمت 
اصلی ما مســئله اقتصاد نیســت، 
مسئله ایدئولوژی طبقه مارکسیست 
و خطر کمونیســم است. امروز هر 
آزادیخواهی می‌داند که گرایش به 
کمونیسم روزهای خونین روسیه را 
برای ما هم به دنبال خواهد داشت، 
عقاید کمونیستی همان قدر به نفع 
دنیاســت که عقاید هیتلر بود. پس 
مرگ بر کمونیسم، مرگ بر هیتلر!«

***
در  دارد،  ســال   19 آکاردی 
انجمن ترقی کرده است، دانشجوی 
خوبی است. خوب سخنرانی می‌کند 

و رابطه خوبی هم با خاخام دارد:
»خــوب گوش کنیــد بچه‌ها، 
نگاهی بــه اطرافتــان بکنید! مثلا 
مــا ملــت برگزیده‌ایم! امــا هنوز 

* سعی کرد تصویر خانه کوچکشان را در میامی به یاد بیاورد اما 
جز چند تصویر مبهم و ناراحت‌کننده، چیزی به خاطرش نیامد.

دلش نمی‌خواست به این مأموریت بیاید، به خصوص حالا که داشت 
پسردار می‌شد، شانه بالا انداخت و اندیشید:»ارتش است دیگر! اصلا 
ارتش برای چه آدم می‌خواهد؟برای این که او را بگذارد پشت توپ، 

هر وقت هم که گلوله توپ تمام شد خود آدم را بگذارد دم توپ.«

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1392/6/1 و مجوز 

شماره 922/15/101743 مورخ 92/7/15 اداره کل تعاون،کار و 

رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

علیرضا مهدی‌نژاد به شماره ملی 6519862169 به سمت رئیس 

هیئت مدیره و مجید کاظم‌زاده به شــماره ملی 0056202520 

به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین ابوالقاسمی به شماره 

ملی 0054305373 به ســمت منشــی هیئــت مدیره و کیهان 

محمدی به شــماره ملی 2218446049 به ســمت مدیرعامل 

انتخاب گردیدند.

کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، 

سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با دو امضاء کیهان محمدی 

مدیرعامل به عنــوان دارنده امضای ثابــت 2- علیرضا مهدی‌نژاد 

رئیــس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت تعاونــی دارای اعتبار 

خواهد بــود. و در غیاب رئیس هیئت مدیــره امضای آقای مجید 

کاظم‌زاده نائب رئیس هیئت مدیره معتبر اســت و همچنین اوراق 

عادی شرکت تعاونی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، انتخاب 

و تعیین ســمت هیئت مدیره انتخاب شــده توسط متقاضی در 

ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه 

آگهی‌های سازمان ثبت قابل دسترس می‌باشد.

آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان آموزش و پرورش منطقه هشت تهران 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 39478 و شناسه ملی 10100848815

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/12/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

آقای میثم سالاری‌نسب به شــماره ملی 0080049478 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره.

آقای محمد سالاری‌نسب به شماره ملی 0075150999 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل

آقای احمد اسپرغمی به شماره ملی 0063698765 به سمت عضو هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند.

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اســامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 

می‌باشد.
  با ثبت این مستند تصمیمات  تعیین سمت مدیران، تعیین وضعیت حق 
امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی‌های سازمان ثبت قابل دسترس می‌باشد.

آگهی  تغییرات شرکت  موج فناوری هوشمند 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 313145 و 

شناسه ملی 10103515402

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1394/4/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

1- اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند:

آقــای حســین زاینده‌کوپائی به کــد ملــی 5659365851 به 
ســمت مدیرعامل و خانم فیروزه رســولی گندمانــی به کد ملی 
1971406384 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جعفر 
علوی بــه کد ملی 0039746119 به ســمت عضو هیئت مدیره 

انتخاب گردیدند.
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اســامی با امضاء حسین زاینده کوپائی 

همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
آقای محمدعلــی صالحی به کد ملی 1286529859 به ســمت 
بازرس اصلی و آقای حســین فریار به شماره ملی 2709256411 

به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب 

شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 93/12/29 

به تصویب رسید.
با ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب روزنامه کثیرالانتشــار، 
تصویــب ترازنامه و صورت‌های مالــی، تعیین وضعیت حق امضاء، 
انتخاب مدیران، انتخاب و تعیین ســمت هیئــت مدیره، انتخاب 
بازرس انتخاب شــده توســط متقاضــی در ســوابق الکترونیک 
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی‌های سازمان ثبت 

قابل دسترس می‌باشد.

آگهی تغییرات شرکت صبا عرفان سپاهان سهامی خاص به شماره 
ثبت 288824 و شناسه ملی 10103264652

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/3/27 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد.

- آقــای فریدون شــهریور به شــماره ملــی 2390253393 به 

نمایندگی شــرکت ایجاد محیط به شناسه ملی 1‍0101318872 

به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

- آقای مســعود امیــری مهر به شــماره ملــی 0035118628 

بــه نمایندگی شــرکت تولیــدی خانه گســتر به شناســه ملی 

10100591316 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

- آقای محمد امینی‌پور به شــماره 1466032693 به نمایندگی 

شرکت نوسازی و عمران اکباتان به شناسه ملی 10101337982 

به سمت رئیس هیئت مدیره، برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره 

انتخاب گردیدند.

- کلیه قراردادها و اوراق و اســناد تعهدآور از جمله چک، ســفته، 

برات و همچنین افتتاح حســابهای بانکی و پرداخت از حسابهای 

مذکور و بســتن آنها و کلیه عملیات پولی، مالی و اعتباری شرکت 

با توجه به مفاد اساســنامه با امضــای مدیرعامل و یکی از اعضای 

هیئــت مدیره و مهر در غیــاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هيئت 

مدیره و مهر شــرکت انجام خواهد شد. اوراق عادی و مراسلات با 

امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

- اختیارات مدیرعامل طبق ماده 13 اساسنامه تفویض گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین و تفویض اختیارات نماینده 

قانونی، انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره، تعیین دارندگان حق 

امضاء، تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب شــده توســط متقاضی 

در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی‌های سازمان ثبت قابل دسترس می‌باشد.

آگهی تغییرات شرکت ساخت آزما سهامی خاص
 به شماره ثبت 89424 و شناسه ملی 10101338001

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین‌نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
کلاســه   1394/4/7 مورخــه   139460309001005031 شــماره  رأی  برابــر 
1392114409001000530 هیئت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمان‌های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قزوین تصرفات 
مالکانه بلامعارض متقاضی آقای حســین رضایی ســرمعلی فرزند کریم بشماره‌شناســنامه 
374 کدملی 374 صادره از رودبار در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 144/50 
مترمربع پلاک 5 اصلی واقع در قزوین بخش 5 خریداری از مالک رسمی آقای قربان بهرامی 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطلاع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله15 روز آگهی 
می‌شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می‌توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/7/13              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/7/29
حسن غلامحسینی - رئیس ثبت اسناد و املاک قزوین

متن آگهی احضار متهم
)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

 در پرونده کلاســه 9409982655700155 و بایگانی 940163 این شعبه علی نایبی فرزند محمد به 
اتهــام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیرتحت تعقیب قرار گرفته اســت. با عنایت به مجهول‌المکان 
بــودن متهم و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آئین دادرســی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور 
کیفری به نامبرده ابلاغ می‌گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در این شــعبه حاضر گردد. بدیهی اســت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل 

خواهد آمد.
بازپرس شعبه 27 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 شهید بهشتی کرج- پیرزاده

کرج- خیابان شهید بهشتی- چهارراه طالقانی م الف 25859

 آگهی ابلاغ وقت دادرسی
شــاکی خانم فهیمه قادریان فرزند عباســعلی شــکایتی علیه رضا برقعی رضوی فرزند امیرمنصور دایر بر خیانت در 
امانت تقدیم دادگاه‌های عمومی شهرستان کرج نموده که جهت رسیدگی به شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهرستان 
کرج )115 جزایی ســابق( واقع در کرج- بالاتر از میدان طالقانی ســاختمان مرکزی دادگســتری ارجاع و به کلاسه 
9309982654900332 بایگانی 940487 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1394/7/14 و ســاعت 12 تعیین 
شده است. به علت مجهول‌المکان بودن متهم و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
در امور کیفری و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشــار آگهی می‌شود تا متهم پس از نشر 

آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه کیفری شعبه 115 دادگاه کیفری  دو شهرستان کرج )115 جزایی سابق(ـ علی طاهرآبادی

م الف 24226 کرج- بالاتر از میدان طالقانی- ساختمان مرکزی دادگستری

»آگهی  مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده« تعاونی آبران سبلان اردبیل
بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی آبران سبلان اردبیل دعوت می‌گردد در 
جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده که روز یکشنبه مورخه 94/7/26 راس 
ساعت 12 در محل نمازخانه امور آب و فاضلاب اردبیل با دستور جلسات ذیل تشکیل 

خواهد شد حضور بهم‌رسانند.
1- افزایش موضوع فعالیت شرکت تعاونی آبران سبلان اردبیل

2- تصویب اساسنامه جدید طبق اصلاحیه جدید قانون بخش تعاون
»هیئت مدیره شرکت تعاونی آبران سبلان اردبیل«

آگهی پرداخت بهای ثمن اعیانی
سند مالکیت 3 دانگ مفروز از 6 دانگ پلاک ثبتی 1 فرعی از 3459 اصلی بخش 2 قزوین ذیل 
ثبت 4265 صفحه 569 دفتر جلد 33 به نام آقای حســین یزدی ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
سپس نامبرده تمام مورد ثبت فوق را طی سند شماره 29331 مورخ 45/10/17 دفتر 7 قزوین 
به آقای ابوالفضل یزدی انتقال قطعی نموده که نامبرده اخیرا هم طی حصر وراثت شــماره 147 
مورخه 58/5/28 و اصلاحی شماره 471 مورخه 75/3/23 شعبه دوم دادگاه حقوقی قزوین فوت 
نموده که وراثش عبارتند از فاطمه یزدی همسر متوفی و هاشم و اشرف و لیلا و معصومه شهرت 
همگی یزدی فرزندان متوفی که تمام وراث فوق به استثنای فاطمه یزدی تمام سهم‌الارث خود را 
از مورد ثبت فوق را طی سند شماره 124918 مورخ 87/8/8 دفتر 8 قزوین به آقای محمودعلی 
زادگان منتقل که به نامشان در همین ثبت و صفحه سند مالکیت صادر و تسلیم شده و نامبرده 
اخیــرا هم تمام مالکیت خود را طی ســند 120857 مــورخ 90/10/3 دفتر 18 قزوین به آقای 
محمود مهدی مقامی و ولی‌اله حســینی‌زرین کل انتقال قطعی نموده است. مالکیت مذکور هم 
طبق تبصره 1 ماده 104 آئین‌نامه قانون ثبت پس از ارزیابی بهای ثمن اعیانی توسط کارشناس 
رسمی دادگســتری طی فیش شماره 355200 مبلغ بهای ثمن اعیانی را در صندوق اداره ثبت 
اســناد و املاک قزوین توزیع نموده و درخواست حذف عبارت ثمن اعیانی از مورد ثبت را نموده 
است. لذا اعلام می‌گردد تا مالک بهای ثمن اعیانی ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی 
بــا مراجعه به این اداره اعتراض خود را اعلام و در صورت عدم اعتراض مبلغ بهای ثمن اعیانی را 

پس از طی مراحل قانونی دریافت نمایید. این آگهی در یک نوبت منتشر خواهد شد.

حسن غلامحسینی- رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان  قزوین

آگهی مناقصه )در سال 1394(
پشــتیبانی مرکز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران 
درنظــر دارد ســرویس‌های ایاب و ذهاب کارکنــان خود را به 
مدت یک سال از تاریخ 1394/8/15 به بخش خصوصی واگذار 
نماید. لذا از شرکت‌های رسمی واجد شرایط که دارای بالاترین 
رتبه در وزارت کار و اتحادیه مسافربری تهران می‌باشند دعوت 
می‌گردد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت 7 روز جهت دریافت 
اوراق شــرایط و مشخصات در مناقصه به آدرس تهران- میدان 
رسالت- انتهای خیابان نیروی دریایی، پادگان کوهک، ترابری 

پایگاه پشتیبانی مرکز نداجا مراجعه نمایند.
این سازمان در رد یا قبول یک یا کل پیشنهادها مختار می‌باشد.

هزینه درج آگهی از برنده مناقصه دریافت می‌گردد.

سردفتر محترم دفترخانه اسناد رسمی شماره 85 کنگان )عسلویه(
نظر به اینکه در راســتای اجرای تشــریفات مزایده مورخ 1393/2/15 موضوع پرونده 
کلاسه فوق دو دستگاه میکسربتن یکی با مشخصات بنز مدل اکتروس 3331 به شماره 
پلاک 45922 ع 24 تاریخ 1385/2/20 و دیگری ببا مشــخصات بی.ام.سی مدل پرو 
832 به شــماره پلاک 43511 ع83 به محکوم‌له شــرکت آذر سیماب انتقال گردیده 
شایسته اســت در خصوص انتقال اسناد دســتگاه‌های فوق بنام خریدار فوق هرگونه 
همــکاری لازم مبذول فرمایید. ضمنا آقای مهدی زارعی بعنــوان نماینده این دادگاه 

جهت امضاء اسناد به قائم مقامی محکوم علیه معرفی می‌گردد.
کفیل دادگستری شهرستان عسلویه محمد بحرینی

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین‌نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رأی شــماره 519 مورخ 1394/5/17 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پل دختر تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای پوریا لری فرزند محمد 
رضا بشــماره ملی 4850025986 و شماره شناسنامه 0 صادره از پلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری 
به مســاحت 44/27 مترمربع پــاک 28 فرعی از 14 اصلی واقع در دولابچی پلدختر بخــش 8 خرم‌آباد خریداری از مالک 
رســمی آقای رحیم نصیرمقدم محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطلاع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می‌شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‌توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/7/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/7/28

جهانگیر آزادبخت - رئیس ثبت اسناد و املاک پلدختر
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین‌نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رأی شــماره 524 مورخ 1394/5/17 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پل دختر تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای کیومرث عادلی فرزند 
علی داد بشــماره شناسنامه 26 صادره از پلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت 232/26 
متر مربع پلاک 1 فرعی از 116 اصلی واقع در کاوکالی پلدختر بخش 7 خرم‌آباد خریداری از مالک رسمی آقای احمد نادری 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می‌شــود در صورتی که اشــخاص 
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‌توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/7/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/7/28
جهانگیر آزادبخت - رئیس ثبت اسناد و املاک پلدختر

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین‌نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رأی شــماره 527 مورخ 1394/5/19 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پل دختر تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای حسن عزیزی فرزند 
محمد بشــماره شناســنامه 553 صادره از خرم‌آباد در ششــدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت 211 
مترمربع پلاک 1 فرعی از 116 اصلی واقع در کاوکالی پلدختر بخش 7 خرم‌آباد خریداری از مالک رســمی آقای شــیخ مراد 
نورعلیوند محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می‌شــود در صورتی که 
اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می‌توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود رابه این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/7/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/7/28

جهانگیر آزادبخت - رئیس ثبت اسناد و املاک پلدختر
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین‌نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رأی شــماره 724 مورخ 1394/6/24 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پل دختر تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای محمد علی 
کرد علیوند فرزند جمشــید بشماره شناسنامه 532 صادره از پلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان جایگاه سوخت به مساحت 
13375/70 متر مربع پلاک 15 فرعی از 4 اصلی واقع در قریه جلوگیر بخش 8 خرم‌آباد شهرستان پلدختر خریداری از مالک 
رسمی آقای محمد علی کردعلیوند محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می‌شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‌توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/7/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/7/28

جهانگیر آزادبخت - رئیس ثبت اسناد و املاک پلدختر


